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  برنفاعل معجزه از ديدگاه قاضي عبدالجبار معتزلي و ريچارد سويين
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  چكيده

برخي خداوند را فاعل معجزه . اوتي دربارة فاعل معجزه ارائه شده استهاي متفديدگاه
قاضـي  . انـد را پذيرفتـه ... دانند و بسياري نيز انتساب معجزه به پيـامبر، صـالحان و   مي

عبدالجبار معتزلي، فاعل معجزه را خدا دانسته و جواز فاعليـت پيـامبر را نيـز پذيرفتـه     
هـر چنـد آراي ايـن دو متفكّـر در ايـن مسـئله       . اردبرن نيز نظر مشابهي دسويين. است

جا كه عبدالجبار، ديدگاه خود را با دلايـل متعـددي همـراه كـرده     مشابه است اما از آن
با توجه به اين . گيردبرن قرار مياست، ديدگاه او به لحاظ اثباتي بالاتر از ديدگاه سويين

لامـي مسـلمانان، مخصوصـاً در    توان اين نظر را مطرح سـاخت كـه سـنّت ك   نمونه، مي
تـر از الهيـات معاصـر    تر و دقيقسنگ و حتّي عميقمباحث مربوط به معجزه، آرائي هم
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  مقدمه
مباشـر معجـزه    ا خداوند فاعـل گيرد يه آيا معجزه توسط پيامبر صورت ميك مسئلهاين 

نيـز  متفكـران   از سـوي برخـي   البتـه . روداست، از مسائل سنتّي علم كلام به شمار مـي 
 1.)173ص ،3، ج1417سـبحاني،  ( اندعنوان فاعل مباشر معجزه مطرح شدهبه فرشتگان 

 انـد هاي مختلف نسبت دادهك شده و معجزات مختلف را به فاعلاي نيز قائل به تفكيعده
برخي ديگـر نيـز معجـزه را از جهتـي      .)250ص ،1382غزالي،  ؛475ص ،1419 ي،لّح(

در . )43ص ،2ج ،1385 مهـر، سـعيدي (اند از جهتي ديگر فعل پيامبر دانسته فعل خدا و
آن را  ،و فلاسفهدانند ميمعجزه را فعل خداوند  ،كه متكلماناست مشهور  ميان مسلمان

 ايجـي در و  تكلمان مشهور، ابن حـزم، تفتـازاني  از م. دانبه عنوان فعل پيامبر تلقيّ كرده
مجلسـي و   و شـيخ طوسـي، علامـة    ؛)88، ص1381 قـدردان قراملكـي،  (ه ميان اشـاعر 

و برخـي از   ؛)90-89صص ـ، 1381 قـدردان قراملكـي،  (ابوصلاح حلبي در ميان شـيعه  
  .اندستهدان، معجزه را فعل مباشر خداوند متكلمان معتزله

سـينا  ، ابـن )101-100 صص ،1381 قدردان قراملكي،(فارابي فلاسفة بزرگي چون 
معجزه ) 341، ص1360ملاصدرا، ( ملاصدراو ) 142-141 صص، 3ج ،1375 سينا،ابن(

ايـن  . داننـد ي، خيالي و عاقله مـي را فعل پيامبر و محصول كمال نفس وي در قواي حس
ميان متكلمان غربـي نيـز    ها در مورد فاعل معجزه ـ نه با اين گستره ـ در  تفاوت ديدگاه

 ,Aquinas(دانسته اسـت  ، معجزه را فعل مستقيم خداوند ميمطرح بوده و مثلاً آكويناس

1998, p.692(. انـد، يكـي   ي كه اعجاز را فعل مستقيم خداوند دانسـته اصلي كسان ةنگيزا
قـدردان قراملكـي،   (ديگري حفظ دلالت معجزه بوده اسـت   وفاداري به توحيد افعالي و

/ انبيـاء : نـك ( نـد داردلالت عا بر اين مد آياتي از قرآن مجيد نيز. )92-90ص ص ،1381
ت مباشر خدا در ت پيامبر در معجزه، فاعليقائلان به فاعلي ،از سوي ديگر .)50/ ؛ بقره61

 ت علـت و معلـول، قاعـدة   چون اصـل سـنخي   خوارق عادات را با اصولي فلسفي انجام
-90، صص 1381قدردان قراملكي، ( اندتعارض دانسته در 2الواحد و برخي آيات قرآن

امكان انتساب هـر  هايشان و لت نسبي هر دو گروه در استدلارسد حقانيبه نظر مي). 92
مثل فاعليت گرديده است؛ هاي بينابين سبب اتخاذ نظريهآيات قرآن كريم،  دو ديدگاه به

نتساب معجزه از جهتي به خدا و اي ديگر و يا اپاره خدا در بعضي معجزات و پيامبر در
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سعي داريم ديدگاه قاضي عبدالجبار و ريچـارد   ،در اين مختصر. از جهت ديگر به پيامبر
نظريات اين كه و نشان دهيم  را دربارة فاعل معجزه بررسي و مقايسه نماييمسويين برن 

  .گنجدميهاي فوق ، در قالب كدام يك از ديدگاهدو
  معتزليدالجبار عبفاعل معجزه از نظر . 1
  مباشرت خداوند در معجزه. 1-1

المغني في ابواب التوحيـد و  «مخصوصاً كتاب  ،هاي عبدالجباردر نگاه نخست، از نوشته
ايـن  . اسـت قائل ت مباشر خداوند در معجزات به فاعلي آيد كه وي،، چنين برمي»العدل
 او،. ر بيـان شـده اسـت   توسط عبدالجبا ، هم به تصريح و هم در لفافه،به كرّات، ديدگاه
اختصـاص داده  » جز من قبله تعالين يكون المعفي بيان فيما يجب أ«را به عنوان  فصلي

اثبات اين ديدگاه اقامه نموده  دلايلي بر و، )200، ص15ب، جتاـعبدالجبار معتزلي، بي(
در مباحث مربوط به دلالت معجزه نيز دائماً سخن از انجام معجزه توسط خداوند  .است

عبـدالجبار  (» ... توسط خداوند انجام شود هگاه معجز هر«و بارها عبارت  به ميان آورده،
وي معجـزه را بـه    ،از سوي ديگـر . شده استتحرير ) 165، ص15ب، جتاـمعتزلي، بي

ن را دليلي بر اثبات وجود آ ،غير بشري مورد بحث قرار داده و از اين رهگذرعنوان فعلي 
در شـرايط معجـزه نيـز     .)170ص ،15ج ب،تاـ ـمعتزلـي، بـي   عبـدالجبار ( دانـد خدا مي

 كنـد ق عـادت و از سـوي خـدا بـودن ذكـر مـي      اصلي معجـزه را خـار  صراحتاً دو شرط 
  ).171، ص15، جبتاـعبدالجبار معتزلي، بي(
  دلايل مباشرت خداوند در وقوع معجزه. 1-1-1

واقعيت آن . ه آورده استاثبات فاعليت مباشر خداوند براي معجز الجبار سه دليل برعبد
فرعـي و   ،اسـت و سـاير دلايـل   از مابقي تر ، مهماست كه در بين اين دلايل، اولين دليل

اي را كـه از سـوي خداونـد    عبـدالجبار، معجـزه  قاضي . ندبعضاً مبتني بر دليل اول هست
اي ، چنـين معجـزه  در حقيقت. داندد دلالت مينباشد و توسط او انجام نگرفته باشد، فاق

اصلاً معجزه نيست و اين عنـوان بـر    ،و به عبارتي ؛ارزش معرفتي خود را از دست داده
هـارچوب قـراردادي بـين خـدا و     از ديدگاه قاضي، معجزه در چ. آن اطلاق نخواهد شد

كـار   دلالتـي هـم در   ،گيرد و اگر معجزه از جانب خدا و فعـل او نباشـد  پيامبر شكل مي
پيـامبر  «معجزه به دست پيامبر بـدين معناسـت كـه     به عبارت ديگر، وقوع. نخواهد بود
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بايـد  پـس  . ..باشـد   دالّ شـود چنـين كـاري   وقتي نمي! خودش، خودش را تصديق كند
  .)200ص ،15ج ب،تاـمعتزلي، بي عبدالجبار(» معجزه از جانب خداوند باشد

  :دهدلي توضيح ميعدم برقراري دلالت را با مثا ،عبدالجبار
الد طلـب دليـل   و سپس از خ ،خالد هستم من فرستادة: ويداگر زيد به عمرو بگ«

باشد، كـاري اسـت   دلالت داشته بر درستي ادعاي او  تواندكند، آن چيزي كه مي
  ».خود رسول يا ديگران انجام دهند و نه كاري كه ،كه توسط خالد انجام شود

  )201، ص15ب، جتاـعبدالجبار معتزلي، بي(
كنـد؛  ، نفي مياز جمله پيامبر ،هامعجزه را نه تنها از انسان عبدالجبار صدور ،با اين مثال

داند و از وقتي پيامبر خود را فرستادة خداوند مي. داندبلكه آن را منحصر در خداوند مي
بيـان كننـدة   توانـد  كند، هيچ فعلي جـز فعـل خداونـد نمـي    تصديق مي ييد واو طلب تأ

  .تصديق باشد
جزه فعل خداوند نباشـد، اصـلاً   است كه اگر معدليل دوم عبدالجبار بدين صورت 

معجزه امري اسـت خـارق عـادت و اگـر     . توان آن را به فاعلي خاص منتسب نمودنمي
معنـاي واقعـي خـود را از     ها باشند، معجزه، پس كيست؟ اگر انسانفاعل آن خدا نباشد

گـان  چون هم ؛شودبه عادت تبديل مي دهد و خارق عادت نخواهد بود، بلكهميدست 
باعث شده و مزيتي برتري  ، چهاگر هم بگوييم پيامبر فاعل آن است. بر آن قدرت دارند

سـت  هانيز انساني به مانند ساير انسان ؟ پيامبرتواند اين كار عجيب را انجام دهدپيامبر ب
 عبـدالجبار ( توان معجزه را به او منتسب دانسـت ، و نميستهاو قدرتش نيز همانند آن

  .)201-200 صص ،15ج ب،اـتمعتزلي، بي
توان چنين صورت ـ ميپوشاني دارد  وم عبدالجبار را ـ كه با دليل اولش هم دليل س

اگـر انسـاني بتوانـد    . داشـته باشـد  دلالت بر صدق پيامبر  تواندامر عادي نمي: دبندي كر
پـس كـاري   . ي خواهد شدآن كار ـ هر چند نادر ـ امري عادي تلقّ   ،كاري را انجام دهد

دلالت داشته باشد بر صدق او  تواندانجام شود، امري عادي بوده و نميتوسط پيامبر  كه
  .)201-200 صص ،15ج ب،تاـمعتزلي، بي عبدالجبار(

نـد و هـم آن را   كول هم معجـزه را از پيـامبر نفـي مـي    در بين اين سه دليل، دليل ا
د كنمي در معجزه را ردفاعليت انساني  ،اما دليل دوم و سوم. داندمختص به خداوند مي
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فاعـل سـومي    كه اين مبتني بر پذيرش نبـود  ؛كندلي اختصاص آن به خدا را بيان نميو
ل فرشتگان كه از سـوي خداينـد ـ    غير از خدا و انسان و يا ارجاع آن فاعل به خدا ـ مث 

فاعليـت پيـامبر را بـه طـور      ،ن است كـه دليـل اول  تفاوت ديگر اين ادله در آ .باشدمي
فاعليت پيامبر را موجب زوال  ،اما دليل سوم داندموجب انتفاء دلالت معجزه مي قيممست

دليـل دوم  . شمرد، فقدان دلالت معجزه ميوصف خارق عادت بودن معجزه و به تبع آن
فاعـل در صـورت عـدم     مسـئلة فقـدان  نيز از راهي غير از مبحث دلالـت وارد شـده و   

  .ه استدكرح فاعليت مباشر خداوند در معجزه را مطر
صراحتاً خداوند را فاعل معجزه  ،در اين دلايلعبدالجبار كه هر چند اما شگفت اين

! از پيـامبران را نيـز پذيرفتـه اسـت     دانسته است اما در مواضعي ديگر، صدور معجـزات 
  .باشدهم تعارض و تناقض در ديدگاه وي پيرامون فاعليت معجزه ميامري كه مو

  برانصدور معجزه از پيام. 1-2
 بينـيم يم و به متن مباحث توجه كنيم، مـي گذربعبدالجبار هاي نوشتهگر از عناوين فصول ا

شـرح  «در  ،عبـدالجبار . كنـد منسـوب مـي  به پيامبران  ، وي معجزه راكه در برخي موارد
  :گويدمي» الاصول الخمسه

شود  انجام) ع(م كه معجزه توسط پيامبرتوانيم بپذيرياگر ما و عقلمان باشيم، مي«
هـاي معجـزه   ، از ويژگـي از طـرف خـدا باشـد   بايـد   حتمـاً  كه معجزه،؛ و اين...

  )569ص ،الفتاـمعتزلي، بي عبدالجبار( ».شودمحسوب نمي
  :در مواضع ديگري نيز چنين بيان كرده است

  ».؛ حال يا واقعاً يا تقديراًمعجزه بايد از طرف خدا باشد«
  )199ص ،15ج ب،تاـمعتزلي، بي عبدالجبار(

و يا در حكم اين باشد كـه از سـوي    ،كه از سوي خدا] ط معجزه استاز شراي[«
  ) 569ص ،الفتاـمعتزلي، بي عبدالجبار(» .خداست

فاعليـت   ،اين است كـه عبـدالجبار   نشان دهندة» در حكم«و » تقديراً« اصطلاحاتي مانند
را خداونـد   تـوان ميكه است مباشر غير خدا در معجزه را نيز محتمل دانسته و پذيرفته 

  .فاعل نهايي طولي معجزه معرفي كردبه عنوان 
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  ل فاعليت پيامبر در معجزه دلاي. 1-2-1
ساس تقسـيم بنـدي معجـزات بـه دو     دليل عبدالجبار براي انتساب معجزه به پيامبر، بر ا

ها نيسـت،  انسان ها تحت قدرتآن 3كه جنسيكي معجزاتي : گيردمي اصلي شكل گونة
شـان مقـدور   ؛ و ديگري معجزاتي كه جنسردن مردگان و تبديل عصا به مارمثل زنده ك
جا كردن كوه كه جنس آن حركت است و در حيطة قدرت انسان ، مثل جابهانسان است
وقتـي  ). 569ص الف،تاـهمو، بي ؛204ص ،15ج ب،تاـمعتزلي، بي عبدالجبار( قرار دارد

، بر انجام آن كار ست كه انسانين معنار دارد، بدقدرت انسان قرا جنس چيزي در حيطة
توانيم آن س برخي كارها قدرت داريم اما نميما بر جن ،كه در برخي موارداين. تواناست

تواند علم ، مياگر خداوند بخواهد. ست، به دليل نقصان علم مارا انجام دهيم كار خاص
 عبـدالجبار ( آن كار شـود  ر به انجامانسان قاد ،به آن كار را به انسان بدهد و بدين طريق

وقوع معجزه توسـط  جا، عبدالجبار در اينواضح است كه . )569ص ،الفتاـمعتزلي، بي
 تواندقرآن نيز مي: گويدوي مي. امكان آن را پذيرفته است پيامبر را اثبات نكرده، بلكه تنها

 ،ا آن علـم خداوند علم زيادي به پيامبر داده كه ب :و بگوييم ،محسوب شود در اين دسته
  .)569ص ،الفتاـمعتزلي، بي عبدالجبار( امبر قادر به آوردن قرآن شده استپي

انـد  دور معجزه از پيامبران نقل نمـوده دليل ديگري نيز از عبدالجبار براي ص ،برخي
مبتنـي  بر ذات گروي ارسـطويي  اين دليل . )112-105 صص ،1381قدردان قراملكي، (

خداونـد بـوده و   معتزله، تنها جسم كه جوهر اسـت فعـل   ديدگاه برخي از بنا بر . است
بسياري معجزه نيز چون در  .)250ص ،1ج ،1400اشعري، (ند باشاعراض فعل خدا نمي

 صص ـ ،1381قـدردان قراملكـي،   ( تواند فعل خدا باشداز موارد عرض است، پس نمي
ورد قبـول  ، اين دليـل را نيـز م ـ  »معجزه در قلمرو عقل و دين« ف كتابلّمؤ). 105-112

اعجـاز را فعـل مسـتقيم     يددر مواضع متعد ،كه عبدالجباراند و علت ايندميعبدالجبار 
هـا بـه   ، انتسـاب آن اعتقاد وي به عرض بودن معجزات و در نتيجه ،خدا يا پيامبر دانسته

اما واقعيت اين است كـه ديـدگاه    .)112ص ،1381قدردان قراملكي، ( شمردپيامبر برمي
قاضـي  «اين بخش سخن ايشـان كـه    ،در حقيقت. بر عكس است ر دقيقاًقاضي عبدالجبا

 ،1381قدردان قراملكي، (» داندها را عرض مي، بيشتر معجزات و نه تمامي آنعبدالجبار
  :گويدقاضي صراحتاً مي. ، درست است)112ص
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  )23ص ،9ج ب،تاـمعتزلي، بي عبدالجبار( ».اكثر معجزاتهم هي اعراض حالة في الاجسام«
بـه عبـدالجبار،    »عدم صـدور اعـراض از خداونـد   «اما بخش ديگر سخن، يعني انتساب 

اي است كه معتقدند قدرت خداوند به ، در زمرة معتزلهچرا كه عبدالجبار است؛نادرست 
، »المغني فـي ابـواب التوحيـد و العـدل    «در كتاب  عبدالجبار،. گيردق مياعراض هم تعلّ

 عبدالجبار(گشوده  »ن يفعل الاعراض في المحالأ يصح اليه تعنّفي أ«فصلي را با عنوان 
كـه اعـراض   مطلب پرداخته است به اثبات اين و در آن، ) 87ص ،9ج ب،تاـمعتزلي، بي

 ـ   كه يكي از دلايل او برطرفه اين. فعل خداوند هستند ت نادرستي اعتقاد بـه عـدم فاعلي
ر معجزات را فعل خداونـد  يشتتوان ب، نميين است كه بر اين اساسخدا در اعراض چن

 عبـدالجبار ( شودپيامبري انبياء باطل مي دلالت معجزات بر ،د و بدين صورتكرقلمداد 
  .)93و23صص ،9ج ب،تاـمعتزلي، بي
 پـذيرد؛ را نيز مـي در اعراض  ها، فاعليت انسانذكر است كه عبدالجبارلازم به البته 

ات را نيز در اين فعل خدا دانسته و معجز ، بسياري از اعراض رااما همان گونه كه گفتيم
توان دليل مورد نظر عبـدالجبار  كه تنها دليل اول را ميننتيجه آ. ه استدزمره قلمداد كر

حكـم  بـه جـواز    صرفاً نيزكه آن  ،براي پذيرش فاعليت پيامبران در معجزه قلمداد نمود
  .و نه وجوبكند مي

  ل معجزهفاع بارةعبدالجبار در سازواري نظرية. 1-3
پيامبران در انجـام  ترين اشكالي كه به اعتقاد قاضي عبدالجبار مبني بر جواز فاعليت مهم

تـر اشـاره   كـه پـيش  چنان. استشود، عدم سازگاري آن با دلالت معجزه معجزه وارد مي
 ،د كه اگر فاعل معجزه كسي جز خداوند باشـد كنعبدالجبار خود صراحتاً اذعان مي شد،

رسد ديـدگاه  به نظر مي. پيامبري نخواهد داشت و ارتباطي با ادعاي داردلتي نلادمعجزه 
  .فاعليت پيامبر نيز لحاظ شده استدر  ـ كه همان فاعليت خدا است ـاصلي عبدالجبار 

 تواند خود پيامبر باشد، اما قدرت انجام، هر چند فاعل مباشر معجزه ميبه عبارت ديگر
 تـوان تسـامحاً مـي  . اسـت  خداوند به او عنايت شده از سويمعجزه و توانايي وي بر آن، 

و كنـيم  روشن ميكبريتي  كه وقتياي بيش نيست؛ چنانجا، پيامبر وسيلهگفت كه در اين
حقيقـي خـود مـا هسـتيم كـه      دهيم، فاعل شدن و سوزاندن را به آن نسبت مي افروخته

را آن آيد و م مير حقيقت، آنچه از معجزه به چشد. ايمور شدن كبريت شدهباعث شعله
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وردي اگـر تصـور كنـيم پيـامبري      ،براي مثال! ، معجزه نيستكنيمفعل پيامبر قلمداد مي
بر صدق ادعـاي   ، آنچه در نظر ما معجزه و دالّكرددرختي را وادار به حركت  و خواند

بـر صـدق ادعـاي     باشد؛ اما واقعيت اين است كه آنچـه ، حركت درخت ميپيامبر است
 ،15ج ب،تاـ ـمعتزلي، بي عبدالجبار( بر انجام اين كار است ، توانايي اوارددلالت دپيامبر 
بر درسـتي ادعـاي    فعل حقيقي خداوند كه. ان نيستاين توانايي در اختيار همگ .)211ص

و ذكر يا دعا و وسيله به نبي دادن اين توانايي به او و ياد دادن اين ورد  دلالت دارد،پيامبر 
. )211ص ،15ج ب،تاـ ـبـي ، معتزلـي  عبدالجبار( انداز آن محروم؛ چيزي كه ديگران است

 ، امـا در حكـم آن اسـت   هر چنـد معجـزه فعـل مسـتقيم خداونـد نيسـت       ،بدين صورت
 و باعث برقـراري  ؛)569صالف، تاـهمو، بي؛ 211ص ،15ج ب،تاـمعتزلي، بي عبدالجبار(

عبـدالجبار   سجام نظريـة بر اين اساس، ان .شودلت معجزه در قالب روش مواضعه ميدلا
  .ماندباره محفوظ ميدر اين 

به دو نظر از چهار نظري كه در ابتداي  ،كه نظر عبدالجبار در باب معجزهنهايت آن
را در اي بينـابين  ، نظريهاي از متكلمانگفتيم كه عده. تر است، نزديكبحث اشاره كرديم

او، از يـك سـو   . گيردزمره قرار مي دالجبار نيز در اينعب. اندفاعليت معجزه اختيار كرده
نيز كه معتقد بـود   نظرية ديگر. دانداز وجهي ديگر فعل پيامبر ميو  ،معجزه را فعل خدا

قابل انتساب  ،شونداي ديگر توسط پيامبر انجام ميپاره و از معجزات توسط خدااي پاره
جنسشـان در   را كـه فاعـل معجزاتـي    ،او :بدين صورت كه بگـوييم  ؛به عبدالجبار است

را كه جنسشان در حيطـة قـدرت   و فاعل معجزاتي  داند؛ميخدا  ها نيست،قدرت انسان
ين گونه معجزات نيز در قالـب  البته بايد در نظر داشت كه ا. داندهاست، پيامبر ميانسان
بـاب   بندي زير دربنابراين تقسيم. شوندوند محسوب ميوجهي فعل خدابه  ،قبلي نظرية

  :شودميمعجزات جاري 

  .خداوند است معجزهفاعل : در قدرت انسان نيست
  معجزهجنس 

  .به وجهي خداوند و به وجهي پيامبر است معجزهفاعل : در قدرت انسان است
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 برناز ديدگاه سويين فاعل معجزه. 2

حتي برخـي عبـارت او مـوهم ايـن     . داندرن صراحتاً فاعل معجزه را خداوند ميبسويين
فقط فاعليت خداوند و نه هيچ فاعل ديگري را در معجزه پذيرفته  ،ديدگاه است كه وي

چنـد در   هـر  ،بـرن اما واقعيت ايـن اسـت كـه سـويين     .)Swinburne, 2008, p.25( است
هـا را فعـل مسـتقيم    ، دست خدا را در كار ديده و آنمخصوصاً معجزات بزرگ ،معجزه

. وانند فاعل معجزه باشندتز مياست كه قديسان و فرشتگان ني داند، اما معتقدخداوند مي
، كه در آن قانون طبيعت نقـض شـده باشـد   را اي من واقعه«، در عبارت »اذن خدا«تعبير 

» د يـا بـه اذن او صـورت گرفتـه باشـد     اگـر آن واقعـه فعـل خـدا باش ـ     ؛نامممعجزه مي
)Swinburne, 2008, p.85(،  كنـد كـه   بـرن گوشـزد مـي   سويين. دلالت داردبر اين مطلب

 بندي به تعريف هيومي از معجـزه پاي تن فاعليت معجزه به خدا را به دليلصر دانسمنح
و بـه  خيـزد ـ   ـ كه بيشتر مباحث فلسفي مربوط به معجزه، از تعريف هيـومي آن برمـي  

، ممكـن اسـت   از ديد اوولي  پذيرفته است؛محاجه و  مات خصم براي بحثعنوان مسلّ
  .)Swinburne, 1970, p.62( ها نيز عامل معجزه باشندانسان

  چگونگي و چرايي انتساب معجزه به خداوند. 2-1
قبل از ورود به بحث چگونگي فاعليـت خداونـد در معجـزه، در پاسـخ بـه       ،برنسويين
براي بحث فاعليت معجزه ارائـه   نامد، مبناييكه آن را اشكال ناول ـ اسميت مي  اشكالي

بـر   .)Swinburne, 1970, p.54( ده اسـت نـام نهـا  » هدف يا نيـت  تبيين«را  كه آن دهدمي
توسـط عـاملي    اي كهها با تبيين پديده، بايد بين تبيين علمي وقوع پديدهاساس اين مبنا

تبيين آنچه توسـط  . ايز نهادو هدف و نيتي در پس آن نهفته است، تم انساني ايجاد شده
مخصوصـاً   ني نيست؛، كار آساها از انجام آنت آنو فهم هدف و ني ها ايجاد شدهانسان

ت و قصد فاعـل از انجـام كـار    بيان ني. تش را بيان نكرده باشدني خود فاعلدر جايي كه 
اما در مسائل علمي و . كندت او به ما كمك ميتا حدود زيادي در فهم ني او توسط خود

، بر اين اسـاس . وجود ندارد لچيزي به نام اظهارات فرد براي تبيين پديده و فع ،طبيعي
ن كنـيم و بـدين   ياي را بدون درج آن تحت قوانين طبيعت تبي ـتوانيم وقوع حادثها ميم

، نقـض  حتـي اگـر آن حادثـه    ؛اي را ايجاد كندتواند حادثه، عاملي مثل خداوند ميگونه
كـه  ممكن است در حالتي  ،بر اين اساس .)Swinburne, 1970, p.55( قانون طبيعت باشد
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 ـ   يتبيينته باشد، بتوان اي وجود نداشهيچ تبيين علمي ت ارائـه نمـود و آن   بـر اسـاس ني
  .)Swinburne, 1970, p.55( ، درست و كارآمد هم باشدتبيين

گوييم فـلان فـرد عمـل    ، وقتي ميدر زندگي روزمره كند كهبرن بيان ميحال سويين
ايجـاد  فعل الف را  ،ايم بدن اوت كه ديدهالف را انجام داده است، دليل اين انتساب اين اس

خداوند فاعل گوييم زيرا وقتي مي مورد معجزه چنين فرضي روا نيست؛ اما در. كرده است
اين انتسـاب را بـا   توانيم ، نميجسم استمعجزه است، چون خداوند موجودي بدون اين 

بـراي توضـيح   بـرن  سـويين  ،جـا در اين. )Swinburne, 1970, p.57( ملاك بدن توجيه كنيم
  :گويداو مي. زندازي و تمثيلي جالب ميبه مشابه س دست مطلب

بـه روش و در   ،و ساير امور ناقض قانون طبيعـت  E تصور كنيد فعل خارق العادة«
هـا و اوضـاع و احـوالي كـه در آن عـاملان      با روشبسيار مشابه  والياوضاع و اح

مـا كـاملاً    ،در اين حالت. دندهند، رخ داده باشي انجام ميانساني به طور عمد كار
هـا ـ   را ـ به مانند آثار اعمال انسـان   هاي مشابه آنو نقض Eايم كه ادعا كنيم هوجم

اخـتلاف  . با انسـان هسـتند  مشابه غير كنند كه در جسماني بودن عاملاني ايجاد مي
اگـر   ،بر اين اساس. ..هاست ها به حساب اختلاف جزئي در معلولجزئي در علت

هـاي  و ديگر نقض Eوضاع و احوال رخداد ها و ابه لحاظ تشابه بسيار قوي روش
آثـاري را  ها و اوضاع و احـوالي كـه در آن عـاملان انسـاني     قانون طبيعت با روش

بگيـريم، ايـن   كنند، ما علت مشـابهي ـ عامـل هوشـمندي ـ را مفـروض       ايجاد مي
تـوانيم بـه آن عامـل    كه ما نميهايي وجود دارند ـ يعني اين واقعيت كه عدم تشابه

اين . ن ما نيسترده و بگوييم بدن وي كجاست ـ به معناي اشتباه بودن تبيي اشاره ك
. با انسان متفـاوت اسـت   ،به سبب نداشتن جسم ،ست كه آن عاملفقط به اين معنا

 ـ    ين اقدام تنها در صورتي كه شباهتالبته ا ه ها از سـاير جهـات قـوي باشـند، موج
  )Swinburne, 1970, pp.57-58(» .است

تا كنون وي به بيـان   ،برن را يك قياس استثنائي در نظر بگيريمسوييناگر استدلال 
اگر شرايط وقـوع   :بدين صورت كه گفته است .م و تالي پرداخته استملازمه ميانِ مقد
ي گـاه فـاعل  يعت، با شرايط وقوع افعال عامدانة انسـاني مشـابه باشـد، آن   نقض قانون طب

  .است مشابه فاعل انساني، انجام دهندة نقض عادت
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كـه  بـا اثبـات مقـدم، نشـان دهـد      رود كه برن به اين سمت ميدر گام بعد، سويين
ايـن تشـابه را    او،. مشابه با شرايط وقوع افعال عمدي انساني است ،شرايط نقض عادت

  :كندچنين بيان مي
خصي داراي نام ـ مـثلاً   اي خطاب به شكننده در پاسخ به درخواست دعا Eواقعة «

هايي غيـر  درخواست. دهدكند ـ رخ مي اي آپلو يا اي االله را فرياد مي اي،دعا كننده
امـا   هاي قوانين طبيعت اجابـت شـده  دست نيز برخي اوقات با وقوع نقض از اين

 ،هـايي اً به دنبال چنين درخواسـت لباغ. ها كمتر استتعدادشان نسبت به اين نقض
آن  لـي بـر اجابـت يـا رد    آيـد كـه دلي  دايي ـ كه نداي عامل جسماني نيست ـ مي  ن

، الگـوي  هاي حوادثي كه ايجاد شـده اين دلايل به همراه گونه. ست استدرخوا
ممكن  ،هاي رهايي از رنجكه درخواستبا اين. دهندرفتاري مشتركي را نشان مي

ممكـن اسـت    ،خواست مجـازات دشـمنان  بيشتر موفقيت آميز باشد اما در است
 :گويـد واسـت رهـايي از رنـج را داشـتند، مـي     خبه كساني كه در ،ندا. نباشد چنين

انـد،  ههايي كه مجازات دشمنان را خواسـت ؛ و به آندرخواستشان هوشيارانه بوده
، جايي در مشيت الهـي  هااند و پيش بردن بدخواهي آنودهخواه بها بدآن: گويدمي

ن معـي  خدايي با طرز رفتاري ، نشان دهندةهاكه همة ايننمايم من تأكيد مي. ندارد
 )Swinburne, 1970, p.58(» .كنداست كه در جهان مداخله مي

ي اسـت  حـد به  ي رفتار با الگوي رفتار انسانيشباهت اين الگو ،برنبه نظر سويين
 اما واقعيـت . معجزه است ، انجام دهندةد فاعلي مشابه با فاعل انسانيكنميكه ما را قانع 

يك موجود هوشـمند نـامرئي غيـر از     ،ن فاعلكه ايآن است كه هيچ دليلي وجود ندارد 
ثلاً از توانايي دور جنباني كه م نيست و يا حتي موجود هوشمندي جسمانينيست؛ خدا 
شايد همـين   .دهدنقض قانون طبيعت را انجام مي ،مند است و بدون دخالت بدنشبهره

هـا  انسان، فرشتگان و بر خلاف تبيين مذكور ،برناست كه سوييناحتمالات باعث شده 
اين كه  ، هيچ دليلي بربرنكه سويينبه ويژه اين ؛فاعلان معجزه قرار دهد را نيز در دايرة

  .كند، ارائه نميمعجزه بايد انحصاراً فعل خداوند باشد
نقض قـانون   :ويدگميدر تعريف معجزه  ،برنت به اين نكته لازم است كه سوييندقّ

اعتقـاد  دهنـدة   ، و اين نشـان دا انجام شودطبيعت در صورتي معجزه است كه به دست خ

www.SID.ir

www.


Arc
hive

 of
 S

ID

  19، پياپي 1391بهار و تابستان  -، سال دهم، شمارة اول)نامة حكمت(نامة فلسفة دين پژوهش     34

نقض قانون طبيعـت صـورت گرفتـه     ،است كه ممكن است در مواردي مسئلهوي به اين 
 كهآنچه حائز اهميت است اين. نيايد معجزه به حساب ،و در نتيجه باشد اما فعل خدا نباشد

لجبار شبيه اسـت  ، تا حدود زيادي به نظرية عبداالگوي رفتاري فاعل معجزه هر چند ارائه
صـدد معقـول سـازي و اسـتبعاد زدايـي از رخـداد       ، دربرن نيز به مانند عبدالجبارو سويين

هاي ، يكي از عاملعبدالجبار نظريةاما در صورت حذف فاعليت خداوند از  ؛معجزه است
چنـين الزامـي در بيـان    در حـالي كـه    ،دگـرد آن حذف شده و نظريه ناكارآمد مـي  اساسي
همين مطلب دليـل   .افتدي نمياتفاق خاص ،و با تغيير فاعل معجزه ود نداردوجبرن سويين

البتـه  . كه در نظر قاضي عبدالجبار، فاعليت معجزه در انحصار خداونـد اسـت  است بر اين
وجـود خـدا را   عبـدالجبار  در بحـث دلالـت معجـزه،     كـه لازم اسـت   مسئلهه به اين توج

  .در بحث خود لحاظ نكرده استفرضي را  چنينبرن است، اما سويينمفروض گرفته 
  گيرينتيجه
هر . اعل معجزه بسيار به هم نزديك استر در تعيين فدو متفكّاين ديدگاه  ،كه ديديمچنان

هـا  ، آن قدر بـراي آن مسئلهكنند كه فاعل معجزه فقط خداست و اين دو صراحتاً تأكيد مي
هـر دو فاعليـت    ،و در عين حال ؛دكننن را در تعريف معجزه نيز داخل ميمهم است كه آ

البته عبـدالجبار بـراي انحصـار فاعليـت معجـزه در      ! ر خدا را نيز در معجزه مي پذيرندغي
 ـ    ،هاآورد كه عمدة آن، دلايلي ميخداوند ت فقدان دلالت معجـزه در صـورت عـدم فاعلي

مواضـع  فرض لحـاظ كـرده و در   را به عنوان پيش مسئلهبرن اين اما سويين. خداوند است
كـه ايـن فاعليـت را در     هر چند ؛پذيردت پيامبر و يا فرشتگان را نيز ميفاعلي ،متعدد ديگر

ونـد و  با طرح تشـابه فعـل انسـاني و خدا    ،برنالبته سويين .داندمنتسب ميبه خدا  نهايت
  .سازدداوند در معجزات را خاطر نشان ميت خت فاعليت، معقوليتبيين بر اساس ني نظرية

پـذيرد امـا   ي فاعليت پيامبر در معجزات را مـي امكان عقل ،جبار نيز در نهايتعبدال
 هـا را كه جنس آنمعجزاتي  توان، ميوي بر اساس نظرية. دكننميارائه اثبات آن  دليلي بر
هر چند كـه فاعـل حقيقـي ايـن      سب نمود؛به پيامبران منت انسان است،قدرت  در حيطة

برن نكتة افتراق اساسي عبدالجبار و سويين. آيدميعجزات نيز خود خداوند به حساب م
عجزه لحا توسط عبدالجبار و پذيرش وقوع منپذيرفتن صدور معجزه از ص ،در اين بحث

نقش پر رنگ فاعل  ،حائز اهميت ديگر نكتة. استبرن به دست قديسين از سوي سويين

www.SID.ir

www.


Arc
hive

 of
 S

ID

 35  برن   فاعل معجزه از ديدگاه قاضي عبدالجبار معتزلي و ريچارد سويين

بـه   ؛لجبار اسـت ر مخصوصـاً عبـدا  در نزد هر دو متفكّ ،معجزه در مبحث دلالت معجزه
  .اشد، معجزه فاقد دلالت خواهد شدنحوي كه اگر فاعل معجزه خداوند نب

، بر از لحاظ مدلّل بودن ،بحثرسد ديدگاه عبدالجبار در اين در مجموع به نظر مي
 ـ  . برن برتري داردديدگاه سويين ر، در حيطـة  واقعيت آن است كه هر چنـد هـر دو متفكّ

و فاعليـت تبعـي پيـامبر را    و فاعليت اصلي خداونـد  يكسان نظر داده  ثبوت به صورت
 ـ به ،دعبدالجبار با ارائه دلايل متعد ،اثبات اند؛ اما در حيطةپذيرفته ه سـازي نظريـة  موج 

 تنها به ايضاح و بيان چگـونگي انتسـاب   ،برناقدام كرده است در حالي كه سويينخود 
  .معجزه به خداوند اكتفا كرده است
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